
  

  

  قانون مدني 733نقد و بررسي ماده 
  1سيد منصور توكلي ثاني

 يتوكل يمطالعات يموسسه حقوق ريمدلل و كارشناس ارشد حقوق بين الم

  زاده مهدي ابراهيم

  ي دانشگاه آزاد اسلامي چالوسكارشناس ارشد حقوق خصوص يدانشجو
  چكيده

ث كـرده و سـپس بـه    مقاله حاضر ابتدا در خصوص عقد حواله و شرايط و صحت آن بح
در حوالـه  . دهدم ازنظر علماي حقوق ايران مورد بررسي قرار مي.ق 733نقد و بررسي ماده 

، محيـل بايـد بـه محتـال     )محيـل و محتـال  (ي اول رابطـه . دو رابطه را بايد مدنظر گرفته شود
دهـد  اگر محيل به محتال بدهكار نباشد و آن را حواله ب. بدهكار باشد تا حواله درست باشد

، يا محيل از محال )محيل و محال عليه(عليه اين عقد ديگر حواله نيست، رابطه دوم به محال
گوييم حواله كامل يـا حوالـه بـر    دهد كه به اين ميعليه طلب دارد و به اين اعتبار حواله مي

 گوييم حواله بربري،دهد به اين ميعليه طلب ندارد ولي حواله ميمديون، يا محيل از محال
گيريم كه بنابراين حواله عقدي است تبعي و تابع دين است از تبعي بودن اين عقد نتيجه مي

اگر ديني نبوده اين عقد باطل است و اگر هم دين از قبل بوده و بعداً از بين بـرود ايـن عقـد    
شود لذا وضعيت ثمن معامله، پس از بطلان بيع و يا به واسطه فسخ يا اقاله منفسـخ  منفسخ مي

-نظر مـي به. شود و يا مشتري جهت دريافت ثمن بايد به چه كسي مراجعه كند، چه ميشود
رسد مشتري بايد جهت دريافت ثمن به بايع يا محتال رجوع كند مبيع را بـه محتـال عـودت    

  .دريافت نمايد) محتال(داده و ثمن را از بايع 
  عليه، بايع، ثمنتال، محيل، محالمح :اي كليديگواژ

                                                             
  نويسنده مسئول  1

  وم انسانيــمايش ملي مطــالعات و پــژوهــش هــاي علمي علـه
  موسسه قانون يار  با حمايت معنوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه: نهاد برگزار كننده همايش

       4853-78864: شماره مجوز       دكتر بهنام اسدي     : سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش
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  كليات: بخش اول

حواله كه در قانون مدني در قالب يك عقد معين موجب انتقال دين و در قـانون تجـارت   
در كسوت يك سند تجاري مطرح شده است، بـه عنـوان ابـزاري مناسـب جهـت پرداخـت       

هـا نقـش مـؤثري    ديون و وصول مطالبات در تسهيل مبادلات تجاري و ايمنـي در پرداخـت  
اينكه ثمن معامله نقداً تسـليم  ) بيع(ترين معاملات تجاري يعترين و شاكه عمده. كندايفا مي

و تسلم نشود و حوال به عنوان وسيله پرداخت آن بكار رود، امري معمـول و رايـج بـوده  و    
عهده گرفتـه اسـت امـا هنـوز معـاملات      امروزه گرچه چك تا حد قابل توجهي نقش آنرا به

لـذا حوالـه عقـدي     1.كندبانكي ايفا مي جات نقش مؤثري در معاملاتبراتي و صدور حواله
مقرر داشته . است كه شارع براي تحويل مال از ذمه به ذمه ديگر كه مشغول به مثل آن باشد

عليـه گوينـد؛   حواله دهنده را محيل و حواله گيرنده را محتال و حواله شونده را محال. است
ذمـه  . ايـن حوالـه را داشـتند   عليه رضـايت بـه   كه در اين موقع هرگاه محيل و محتال و محال

كه حواله شـونده  ) عليهمحال(داشته تحويل به ذمه ديگري ) محتال(مديون كه اشغال به بايع 
گردد، كه مشهور علما حواله شخص غير مديون به محيـل را جـايز دانسـته و از آن    است مي

واردي تحويـل  كه بعضي معتقدند كه در چنين مدر صورتي. اندتعبير به حواله بر بري نموده
مال از ذمه به ذمه ديگري متصور نيست بعضي از فقها حواله مزبور را از جهت ضـمان فاقـد   

-عليه را به تأديه حواله از جهت تعهد و ضمان مشاراليها تلقـي نمـوده  اند و الزام محالدانسته

ه اند، لذا شرط تحقق و نفوذ حواله، رضايت حواله دهنـده و حوالـه گيرنـده و حوالـه شـوند     
  :است كه علماي حقوق و فقه تفاسيري متعددي در خصوص عقد حواله دارند از قبل

                                                             
 تا  ، بي)السلامعليه(امام صادق  بيگدلي، سعيد، استاد دانشكده حقوق دانشگاه.1
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7
انـد كـه بـا    اند و گفتـه را لازم ندانسته) عليهمحال(بعضي از فقها رضايت حواله شونده  -1

شود و محتال  قائم مقام محيل در مطالبه مال عليه قهراً مشغول به محتال مياشتغال ذمه محال
  .اهد شدمورد حواله خو

برخي علماي حقوق معتقدند كه شخص ثالثي قبـول تأديـه مـالي را از طـرف محيـل بـه        - 2
محتال نمايد و محتال هم قبول اخذ مال ودين خود را از شـخص ثالـث؛ رضـايت محيـل لازم     

نكته قابل توجـه  . نيست و تأديه مال ازطرف شخص ثالث موجب برائت ذمه محيل خواهد شد
عليه اسـت و بـا   ه شرعاً منوط به رضايت سه نفر محيل، محتال و محالاين است كه تحقق حوال

شود و محتال حق مراجعه به محيـل  تحقق حواله ذمه محيل از ديني كه به محتال داشته بري مي
  .را بعداً نخواهد داشت

انـد و  بعضي از فقها عقيده دارند كه رضـايت محتـال را در نفـوذ حوالـه لازم ندانسـته      -3
عليه به قبول عقد و تعهـد تلقـي   حواله از محيل به هر منزله ايجاب و قبول محال معتقدند كه

عليـه بايسـتي مـالي را كـه قبـول تأديـه آن را       محـال ) اوفو بالعقود(شود و به استناد قاعده مي
  .نموده به محتال تأديه نمايد

اند ولي مودهاي از علماي عامه حواله را به منزلت ضمان و ضم ذمه به ذمه تصور نعده -4
اند و در مورد حوالـه  فحول از علما حواله را باب عليحده و آثار مخصوص به خود قرارداده

  .اندعليه از جهت ضمان دانستهبر بري بعضي از فقها لزوم تأديه آن را از طرف محال

عليه در موقع حواله و رضايت به تأديه مال داراي قدرت مـالي بـوده و بعـداً    هرگاه محال - 5
در اين مورد محتال حق مراجعـه بـه محيـل را نـدارد     . قبل از تأديه آن مال، مفلس، معسر گردد

عليه در موقع حواله فقير باشد و محتـال اطـلاع از فقـر نداشـته باشـد،      كه محالولي در صورتي
آيد اين است كه اگر محـال  سؤالي كه پيش مي. شودپس از اطلاع حق فسخ براي او مقرر مي
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ين حواله فقير باشد و بعداً تغيير حال براي او رخ دهـد و داراي قـدرت مـالي بشـود،     عليه در ح
عليـه سـلب حـق    آيا در اين صورت محتال حق فسخ حواله را دارد يا آن قـدرت فعلـي محـال   

  :نمايد كه نظر علما در اين مورد مختلف استفسخ را مي

ضرر ايجاد شده و در موقـع  اند چون حق فسخ حواله اولاً روي قاعده لابعضي گفته) الف
تأديه حواله، محال عليه داراي قدرت مالي است و ضرري كه موجب حق فسخ باشد متوجه 

  .به محتال نيست بذل حق فسخ ندارد و حواله به نفوذ خود باقي است

انـد  بعضي از علما وجود فقر را در زمان حواله به موجب حق فسخ براي محتال دانسته) ب
-حتال از فقر زمان حواله، حق فسخ براي او ايجاد شده و بقاي فقـر را الـي  و پس از اطلاع م

اند كه مقتضي براي حق فسخ همان فقر زمـان حوالـه بـوده و ايـن     التالي لازم ندانسته و گفته
حق مستقيماً باقي است و عنوان لاضرر كه موجب حق فسخ براي محتال تصور شده درنظـر  

فسخ و اگر هم علت ايجاد حق فسـخ باشـد، بـاز هـم      شارع حكمت بوده نه علت ايجاد حق
التالي عنـوان  عنوان لاضرر هم علت ايجاد حق فسخ شده الي. عنوان عليت تامه نداشته است

اند علت موجوده كه لاضـرر بـوده همـان علـت اسـت و بـه عنـوان        مزبور باقي است و گفته
عليه د از قدرت مالي محالديگر، قاعده لاضرر كه علت ايجاد حق فسخ براي محتال بوده بع

عنوان عليت باقي و در نتيجه حق فسخ بـراي محتـال هـم    به تأديه حواله باز هم همان علت به
باشد و معتقدند كه باقي در بقاي خود محتاج به مؤثر جديد نيست بلكه همان مـؤثر  باقي مي

  .و علت اوليه كافي است

مان حوالـه مـادامي موجـب حـق فسـخ      برخي از فقها معتقدند كه فقر محال عليه در ز) پ
است كـه محتـال مستحضـر از فقـر او باشـد ولـي در مـوردي كـه محتـال در موقـع حوالـه،            

عليـه  محـال . عليه نداشته و بعداً كه مستحضـر از فقـر اوليـه او گرديـد    استحضار از فقر محال
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ي شـود تـا موجـب حـق فسـخ بـرا      داراي قدرت مالي است، ضرري فعلاً بر محتال وارد نمي

  .محتال گردد

بعضـي از علمـا   : نظر موجود استاگر مال مورد حواله مجهول باشد بين علما اختلاف -6
اند و عده كثيري جهالت را در موضوع حوالـه  مضـر   جهالت را موجب بطلان حواله دانسته
توان براي فساد حواله در مورد جهالت چه را مياند آنبه حواله و صحت آن ندانسته و گفته

 .طور اطلاق مانع نيستور نمود قاعده لاضرر است و قاعده مزبور بهتص

  شرايط صحت حواله: بخش دوم

موضوع حواله در ذمه محيل مسـتقر باشـد و در مـوردي كـه موضـوع حوالـه اسـتقرار         -1
  .توان آن را حواله نمودندارد نمي

زيرا هنـوز قرضـي   حواله به مالي كه بعداً از محتال استقرار خواهد نمود صحيح نيست  -2
  .اي براي محيل ايجاد نشده تا قابل حواله باشدتحقق نيافته و عهده

عليـه قـرار دارد متحـد    مورد حواله از حيث جنس و وصف با مالي كه در عهده محـال  -3
در صورت عدم متحد بودن با رضايت طرفين حواله صورت گيرد آثار شرعي حوالـه  . باشد

                                  1.بر او مترتب نيست

شـود و  كه ثمن معامله نقـداً پرداخـت نمـي   ) بيع(لذا با توجه به اينكه در معاملات تجاري 
خواهيم بدانيم رابطه عقد حواله با مبناي رود، ميحواله به عنوان وسيله پرداخت آن بكار مي

آن اسـت و   عنـوان مبنـاي عقـد حوالـه، كـه علـت عمـده       اينكه آيا بيـع بـه  . چيست) بيع(آن 
شود و يا بيع بواسطه فسخ يا اقاله منفسـخ  م با بطلان بيع حواله باطل مي.ق 733براساس ماده 

                                                             
  باشدم مي.ق 733الي  724بخش مقدمه برگرفته از تفاسير و نظرات علماي حقوق مدني و علماي فقه از مواد . 1
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كسي بايد پرداخـت كنـد و چـه     شود؟ چهوضعيت ثمن چه مي. شودشود و حواله باطل نمي
گر عيناً نظرات علمـاي حقـوق از قبيـل دكتـر     در اين زمينه پژوهش. كسي بايد دريافت كند

ن امامي، دكتر ناصر كاتوزيان، دكتر محمـدجعفر جعفـري لنگـرودي، دكتـر سـيد      سيد حس
و دكتر پرويز نوين را در اين مقاله ارائه كرده و پس از نقـد  ) السلطنهمنصور( مصطفي عدل 

  .نمايدو بررسي وضعيت ثمن معامله را مشخص مي

ا مشـتري حوالـه داده   اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهـد ي ـ 
شـود و اگـر   باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطـل مـي  

ي فسـخ يـا اقالـه منفسـخ     واسطهمحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به 
. يكديگر رجـوع كنـد   تواند بهعليه بري و بايع يا مشتري ميشود حواله باطل نبوده ليكن محال

  .مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود

ر خصـوص بطـلان حوالـه و    د  1نظر دكتر ميرسيدحسن امامي: بخش سوم
   قانون مدني 733ماده 

كه عقد حواله يكي از شرايط اساسي براي صحت معاملـه را كـه   درصورتي :بطلان حواله
يا يكي از شرايط مختصه را كـه شـرح آن گذشـت در     مذكور است و. م.ق 190ي در ماده

ي مديون شود كه دين از ذمهحين عقد فاقد باشد، عقد حواله باطل خواهد بود و كشف مي
كـه  بنابراين درصـورتي . حال سابق خود باقي استعليه منتقل نشده و بهي محالاصلي به ذمه

جهات وجود نداشته است حواله پس از انعقاد حواله كشف شود كه دين اصلي به جهتي از 

                                                             
  .419 -414، صص 1393حقوقي مدني، جلد دوم، چاپ بيست و پنجم، انتشارات اسلاميه، . امامي، ميرسيدحسن. 1
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. شـود باشد؛ زيرا حواله مبتني بر انتقال دين است و با نبودن دين انتقال حاصل نمـي باطل مي

  :گويدمي. م.ق 733اين است كه ماده 

اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده 
شد و اگـر  يرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد، حواله باطل ميباشد كه بايع ثمن را از كسي بگ

ي فسـخ يـا اقالـه    واسـطه محتال ثمن را اخذ كرده كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به
توانـد بـه يكـديگر    عليه بري و بايع يا مشتري مـي  منفسخ شود، حواله باطل نبوده ليكن محالٌ

  .ير تعهدات نيز جاري خواهد بودمفاد اين ماده در مورد سا. رجوع كند

  :ي بالا بطلان حواله را در دو صورت فرض نموده استماده

مـثلاً  . كه بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخص ثالث بدهـد در صورتي -الف
بايع خانه خود را فروخته به يكصدهزار ريال و چون به شـخص ثالـث همـان مقـدار مـديون      

  .داده كه مبلغ يكصدهزار ريال را به شخص ثالث تأديه نمايد بوده به مشتري حواله

ي او در اثـر بيـع   در مورد مزبور حواله بايع بر مشتري به اعتبار آن است كه  ثمـن در ذمـه  
مستقر شده و پس از آنكه كشف شود كه بيع باطل بوده و مشتري ديني به بايع نداشته است 

  .شود كه حواله نيز باطل استكشف مي

كه گفته شود بطلان بيع موجب بطلان حواله نخواهد بود؛ زيرا حواله بـر بـري   ورتيدر ص
باشد و چنانچه بطلان بيع كشف شود و معلوم گردد كه مشتري به بايع مديون نبوده جايز مي

. عليه حواله را مانند شخص بري قبول نموده و پرداخته استشود كه محالاست، كشف مي
ي مشتري ثابت بوده حوالـه  در فرض مزبور بايع معناً آنچه در ذمه شود كهدر پاسخ گفته مي

ي تـو اسـت بـه شـخص ثالـث      داده است و مانند آن است كه به مشتري بگويد آنچه در ذمه



 

 

| 8 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

طور مطلق داده و مشتري آن را مانند بري پذيرفتـه اسـت تـا     نه آنكه بايع حواله را به. بپردازد
  .ددر صورت بطلان بيع، حواله صحيح باش

در فـرض  . كه مشتري حواله داده باشد كـه بـايع ثمـن را از كسـي بگيـرد     در صورتي -ب
باشـد؛ زيـرا   شود كه حواله نيز باطل مـي مزبور چنانچه كشف شود بيع باطل است كشف مي

ي مشـتري  شود كه ديني در ذمهحواله مبتني بر انتقال دين است و با بطلان معامله كشف مي
منتقل شود لـذا حوالـه بـه تبـع بيـع      ) عليهمحال(ي شخص ثالث ه ذمهنبوده است تا ب) محيل(

  .باشدباطل مي

ي بالا متذكر است و اگر باشد ولي چنانچه ذيل مادهآنچه گذشت در مورد بطلان بيع مي
بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخص ثالث بدهد و يا مشتري حوالـه داده باشـد   

-ي فسخ يا اقاله منحل شود، حوالـه باطـل نمـي   واسطهبگيرد و بيع بهكه بايع ثمن را از كسي 

ي مشتري نسبت به ثمـن، بـه بـايع مشـغول بـوده      باشد؛ زيرا حواله در زمان واقع شده كه ذمه
شود و چون فسـخ و اقالـه از   ي مشتري در مقابل بايع بري مياست و در اثر تحقق حواله ذمه

-كند بنابراين درصورتيگرداند و اثر قهقرايي نميحل ميزمان اراده و اعلام آن، عقد را من

وسيله فسخ يا اقاله منحل شود، تأثير در انتقال ديني كه به عمل كه پس از تحقق حواله بيع به
عليـه مـورد حوالـه را    حال خود باقي خواهد ماند و چنانچه محـال نمايد و حواله بهآمده نمي

 286يباشد كه طبق مستفاد از مادهي ثمن مانند اتلاف آن ميهآن را بپردازد و حوالنپرداخته بايد 
شيخ و بعضي از فقهاي اماميه بين موردي كه بايع حواله دهـد كـه   .بايد بدل آن داده شود. م.ق

مشتري ثمن را به شخص ثالث بدهد و موردي كه مشتري حواله دهد بايع ثمن را از شخص 
داننـد؛ زيـرا    خير حواله را به تبع بيـع منفسـخ مـي   اند و در صورت اثالث بگيرد، فرق گذارده

حواله بين متبايعين واقع شده و چون آنان عقد بيع را فسخ و يا اقاله كنند حواله به تبعيت بيع 
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گردد برخلاف صورت اول كه حواله بين بـايع و شـخص ثالـث منعقـد شـود كـه        منحل مي

نسـبت بـه شـخص ثالـث كـه      ) اقالـه  فسخ و يـا (تواند جرياني كه بين متبايعين واقع شده نمي
فرقـي كـه بـين دو مـورد بـالا بيـان گرديـد        . اي در آن نداشته تسري نمايدهيچگونه مداخله

گردد؛ زيرا تبعيت حواله از بيع در مورد فسـخ و اقالـه كـه    موجب اختلاف حكم آن دو نمي
قهقرايـي  باشد و برخلاف قاعده است چه فسـخ اثـر   مانند امر مسلم تلقي گرديد صحيح نمي

شود و در هـر دو فـرض حوالـه نسـبت     ي انحلال، عقد منحل ميندارد و از زمان اعلام اراده
طـور صـحيح   به ثمن داده شده كه در ذمه مشتري ثابت بوده است و پس از آنكـه حوالـه بـه   

خـواه عقـد   . تواند انحلال بيع در اثر فسخ و اقالـه در عقـد حوالـه تـأثير بنمايـد     واقع شد نمي
تـوان بـر   رسد كه مينظر ميبه . ين متبايعين منعقد گردد و يا بين بايع و شخص ثالثحواله ب

آن بود كه هرگاه حواله بين متبايعين واقـع شـود و مشـتري بـه بـايع حوالـه دهـد ثمـن را از         
-انـد بـر  شخص ثالث بگيرد، چون متبايعين بيع را اقاله كنند ضمناً حواله را هـم اقالـه نمـوده   

تواند كسي كه بيع را به جهتي از جهات فسخ نموده به آن جهـت  كه نميخلاف مورد فسخ 
حواله را فسخ كند؛ زيرا حواله عقد مستقلي است و جهتي كـه موجـب فسـخ عقـد بـوده در      

عمل حواله موجود نيست و مانند صورت قبل تراضي هم ضمناً بين طرفين عقد در انحلال به
  :دو جمله است كه بايد شرح داده شود. م.ق 733ي بحث در ذيل مادهاين  .نيامده است

  »....عليه بريليكن محال.... « ي شرح جمله -1

-قانون مدني خواسته اسـت بـه  .... حواله باطل نبوده«گويد با توجه به عبارت قبل آنكه مي

عليـه  از آثار صحت حواله را بيان نمايد و آن بـري شـدن محـال    ي عبارت مزبور يكيوسيله
اين اصـرار در صـورتي   (ر حواله از ديني كه قبل از حواله به محيل داشته است است و در اث

بنابراين در فرض اولـي كـه بـايع    ). است كه حواله بر مديون باشد كه فرد كامل حواله است
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حواله داده مشتري ثمن را به شخص ثالث بدهـد، محـال عليـه كـه مشـتري اسـت در مقابـل        
شود و بايـد  گردد ولي درمقابل محتال مديون ميري ميمحيل از ديني كه بابت ثمن داشته ب

و در فرض دوم كه مشتري حواله داده بايع ثمن را از كسـي بگيـرد،   . ثمن را به محتال بدهد
گردد و بايد آن را بـه بـايع   عليه در مقابل مشتري به مقدار ثمن كه حواله شده بري ميمحال
شخص ثالث مديون مشـتري باشـد يعنـي     در اين فرض ماده ناظر به موردي است كه(بدهد 

عليـه  ي محـال كه عقـد حوالـه باطـل باشـد ذمـه     ولي در صورتي) حواله بر مديون شده است
مشغول به محتال نشده و همچناني كه قبلاً به محيل مـديون بـوده ديـن بـه حـال خـود بـاقي        

  .)عليه ثمن را پرداخت نكرده باشداين در زماني است كه محال: تذكر.(است

  »....تواند به يكديگر رجوع كند و بايع و يا مشتري مي... «ي جمله -2

از آثـار ديگـر صـحت حوالـه را بيـان      وسيله عبارت مزبور خواسته است يكـي قانون مدني به
ي ثمـن عقـد بيـع    در آثار اقاله و فسخ بيان گرديده كه هرگاه پس از قـبض بيـع و تأديـه   . نمايد

استرداد ثمن به بايع و بايع براي استرداد مبيع به مشـتري رجـوع   اقاله يا فسخ شود، مشتري براي 
  .داردكند و چنانچه مبيع يا ثمن تلف شده باشد بدل آن را از مثل يا قيمت مسترد ميمي

  :در جمله بالا دو امر بيان شده است

ي ثمـن  رجوع مشتري به بايع براي مطالبـه : رجوع مشتري به بايع براي استرداد ثمن -الف
ي حوالـه بـايع بـه شـخص ثالـث      وسـيله در اثر اقاله يا فسخ  بيع، در دو فرض بالا كه ثمن بـه 

پرداخت شده و يا آنكه مشتري حواله داده كه بايع ثمن را از كسي گرفته اسـت از نظـر آن   
شود مانند آن خواهد بود كه ثمن به شـخص  است كه چون عقد حواله به تبع بيع منحل نمي

تواند بدل آن را از او بخواهـد و الا  ه و تلف شده است بنابراين مشتري ميبايع تأديه گرديد
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ي بـايع، ثمـن بـه    كـه بـه حوالـه   گرديـد و در صـورتي  هرگاه عقد حواله به تبع بيع منحل مي

  .شخص ثالث تأديه شده باشد مشتري بايد آن را از شخص ثالث محتال بخواهد

مشتري به دستور بايع ثمن را به ثالثي داده  ازنظر ما درسته كه عقد حواله منحل شده ولي(
كه بايع نسبت به ثالث ديني داشته در واقع دين بايع را پرداخت كرده حال منحل شدن عقـد  

  .)گيرددهد؛ ثمن را از بايع ميحواله مشتري مبيع را تحويل بايع مي

ه به دو فـرض  استرداد مبيع از مشتري با توج: رجوع بايع به مشتري براي استرداد مبيع -ب
ي ثمـن نـدارد و   اي بـا حوالـه  بالا در حواله ثمن، اثر اقاله و فسخ بيع است و هيچگونه رابطـه 

گرديد يافت و بيع فسخ يا اقاله مياي هم پيدايش نميكه پس از انعقاد مبيع حوالهدرصورتي
  .كردبايع براي استرداد مبيع به مشتري رجوع مي

  .باشدتري براي استرداد مبيع طرداً للباب ميبنابراين بيان رجوع بايع به مش

  قانون مدني 733در خصوص ماده  1نظر دكتر كاتوزيان: بخش چهارم

پس، هرگـاه  . شودحواله عقدي است كه براي انتقال دين و طلب و وفاي به عهد واقع مي
درواقـع، موضـوع   .شـود معلوم شود كه از اساس ديني وجود نداشته اسـت، لغـو بيهـوده مـي    

  :شوداست كه در ساير تعهدات نيز اجرا مي 733ي ، شرح و تفسير مادهبحث

ي خواه دين درنتيجه(معني كه در هرمورد كه شخص خود را مديون ديگري پندارد بدين
اي به سـود  و براي ايفاي آن حواله) ها باشدخريد مال يا قرض يا مسئوليت مدني و مانند اين

. م شود كه ديني وجود نداشته است، حواله باطل اسـت طلبكار صادر كند و پس از آن معلو

                                                             
، 1394ودوم، انتشارات گنج دانش سال ، چاپ بيست2جلد ). ي مقدماتيدوره(مدني كاتوزيان، ناصر، حقوق .  1

  .204 -200ص
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ي مديون حوالـه صـادر كنـد    كه محيل خود را طلبكار بداند و برعهدههمچنين است، جايي
بند دوم ماده ناظر به موردي است كه در اثـر فسـخ   . سپس معلوم شود كه طلبي نداشته است

-ه قانون مدني حواله را باطل نميي منشأ دين بعد از تحقق حواله دين ساقط شود، كيا اقاله

كند و تلفيق بين اين دو اثر نياز به بحث و تحليـل بيشـتر   عليه را بري اعلام ميبيند ولي محال
  .دارد

  )197ش(اثر بطلان بيع: بند اول

  :اثر اين بطلان را در دو فرض بايد بررسي كرد

تال نداشـته اسـت و بـه    دهد كه محيل از آغاز ديني به محفرضي كه بطلان بيع نشان مي. 1
در ايـن فـرض، خريـدار بـراي     . پندار وجود چنين ديني حواله به سود او صادر كـرده اسـت  

-كند سپس معلوم ميپرداخت ثمن و بر مبناي درستي بيع، حواله به سود فروشنده صادر مي

  .شود كه مبيع از آن ديگري بوده است و مالك به معامله راضي نيست

عليـه نداشـته اسـت و بـه گمـان      كند كه محيل طلبي از محالثابت مي فرضي كه بطلان بيع. 2
اين فرض در صورتي است كه فروشنده بـه گمـان طلبـي    .ي او حواله داده استباطل برعهده

كنـد تـا ثمـن را بـه شـخص      ي او صادر مياي بر عهدهكه بابت ثمن از خريدار دارد، حواله
اند، حواله باطـل  جهت تراضي در اشتباه بوده در هر دو فرض، چون طرفين در.ثالثي بپردازد

شود و به همين جهت كشف بطلان اين مبنـا  عقد حواله بر مبناي درستي بيع منعقد مي. است
شود تا جهت قصدمشترك اشتباه درآيـد و معلـوم شـود كـه آنـان دچـار پنـداري        باعث مي

كند و صلح مبتنـي بـر   ميهمين قاعده را اعمال  765ي قانون مدني در ماده.اندنادرست بوده
. م.ق 733ي كـه ديـديم بـه بطـلان حوالـه در مـاده      دانـد و چنـان   ي باطل را باطل مـي معامله
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اكنون بايد ديد، اگر محتال ثمن را گرفته باشد، آن را به چه كسي بايـد بازگردانـد؟    .تصريح دارد

  به محال عليه يا محيل؟

اگر محتال ثمـن را  «: دارد كهين اندازه مقرر ميدر اين باره حكمي ندارد و هم. م.ق 733ي ماده
پس، بايد ديـد در هـر يـك از دو فـرض يـاد شـده رد ثمـن        ».اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد

  :چگونه است

. عليه ثالث صادر شده اسـت ي محالدر فرض نخست، كه حواله به سود فروشنده برعهده
  .تواند با رجوع به او ثمن را بگيرديم) خريدار(هرگاه فروشنده آن را گرفته باشد، محيل 

  :براي توجيه اين ادعا بايد به دو نكته مهم توجه داشت

-ديگـر ايـن  . ماندچيز به حال اصلي خود باقي ميچون بنا به فرض حواله باطل است، همه

وجـود  ) خريـدار (توان ادعاكرد كه اذن در پرداخت از سوي محيـل  كه با بطلان حواله نمي
بايـد؛  وجـود خـارجي نمـي   ) قيـد (وجود حواله بوده است و با انتفاء  ذن مقيد بهدارد؛ زيرا، ا

از همـين قاعـده پيـروي    .) م.ق 336ي مـاده (ي مال به بيع فاسد نيز كه در مورد گيرندهچنان
عليه نيز مالي را به اشتباه و بدون اينكـه  شمار آمده است، بدين ترتيب، محالشده و ضامن به

تواند پـس بگيـرد، خـواه مـديون محيـل باشـد يـا        وشنده داده است كه ميمديون باشد به فر
توان ادعا كرد ؛ زيرا در هيچ صورتي نمي.) م.ق 302و  301مواد (حواله بر بري صادر شود 

عليه در اخذ مال مقـدم و  بايد پذيرفت كه محال) چرا؟.(كه او دين خويش را پرداخته است
عليه به او همچنـان بـاقي   گر پذيرفته شود كه دين محالزيرا ا. است) محيل(اولي از خريدار 

منتهـا، محيـل   . است، محيل چيزي ازدست نداده است تا بتواند براي استرداد آن اقـدام كنـد  
عليه در پرداخـت ديـن و تنفيـذ اعمـال او خـود بـه محتـال        تواند با قبول نمايندگي محالمي

شـود و ديگـر حـق    مـي ) ار از محيليا طلبك(رجوع كند كه در اين صورت محال عليه بري 



 

 

| 14 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

عليه با او در جمله بالا گفته شده، اگر پذيرفته شود كه دين محال. (رجوع به محتال را ندارد
.. همچنان باقي است محيل چيزي از دست نداده است تا بتواند براي استرداد آن اقـدام كنـد  

پرداخـت گرديـده    عليه نسبت به محيـل حرف اگر شرط است لذا اگر گفته شود دين محال
  .)آن وقت محيل يا مشتري براي دريافت ثمن بايد به بايع يا محتال رجوع كند

توانـد،  كنـد، خريـدار مـي   ي خريدار حواله صادر مـي عهدهدر فرض دوم، كه فروشنده به
پس از پرداخت وجه حواله و ظهور بطلان آن، به محتال رجوع كند؛ زيرا ثمن را به دسـتور  

ي بدون جهت برده است و بايد فروشنده از بطلان بيع استفاده. پرداخته استاو به طلبكارش 
تواند به بايع رجوع كنـد بـا    لذا مشتري مي.(آن به كسي كه از اين راه زيان ديده است بدهد

 .)تحويل دادن مبيع ثمن را درخواست كند

  )198ش(اثر فسخ بيع در حواله: بند دوم

الث ثمن را به فروشنده بدهد و پس از آن عقد بيـع  هرگاه خريدار حواله دهد تا شخص ث
ي خريدار حواله دهد تـا ثمـن را   را، به دليل عيب مبيع يا غبن، فسخ كند يا فروشنده برعهده

ي اثر اين فسخ در حواله، سپس عقد بيع به دليلي فسخ شود، درباره. به شخص ديگر بپردازد
  :بين نويسندگان حقوقي اختلاف شده

اند كه حواله تابع بيع است و هرگاه بيع به دليلي منحل شود حوالـه نيـز از   هگروهي گفت) 1
وسـيله  ويژه، اگر پذيرفته شود كه حوالـه نـوعي اسـتيفاء اسـت و بـدين     به. كندآن پيروي مي

پردازد، پس از فسخ بيع و بري شدن خريدار ديگـر وجـود حوالـه    خريدار بدهي خود را مي
  .محملي ندارد

توان افزود كه فسخ بيع به معني رد مبيـع بـه فروشـنده و از بـين بـردن      ظر ميدر تأييد اين ن
مانـد كـه محيـل ديـن حوالـه شـده را       طلب ثمن است و پس از صدور حواله نيـز بـدان مـي   



 

 

| 15

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
كنـد،  عليـه را بـري مـي    اي محـال پس، همچنان كه پرداخت دين از سوي هر بيگانه. بپردازد

بين رفتن طلب محيل بايد سبب از بـين رفـتن ديـن     فسخ بيع و بازگشت ثمن به خريدار و از
محيل يا خريدار دينش نسـبت بـه   . (محال عليه، كه چيزي جز همان دين محيل نيست، بشود

بايع يا محتال است لذا اگر ثمن به خريدار استرداد شد خريدار يا محيل هيچ ديني نسبت بـه  
ه خارج از اين عقد بوده بـه قـوت   عليه نسبت به مشتري يا محيل كبايع ندارد ولي دين محال

خود باقي است چون دين مشتري را نپرداخته لذا اگر به دستور مشتري ثمن را بـه بـايع داده   
عليـه  باشد در واقع بدهي يا دين خودش را كه با مشتري داشته به بايع داده اسـت لـذا محـال   

-بـين خـود و بـايع مـي     دين خود را نسبت به مشتري داد و مشتري با فسخ يا اقاله عقد حواله

  .)تواند با مراجع به بايع ثمن را استرداد كند

. گروه ديگر، اعتقاد دارند كه حواله عقدي مستقل است و نبايد آن را تـابع بيـع شـمرد   ) 2
ي براي صحت حواله، كافي است كه عقد بيع در زمان انعقاد آن درست باشد تا اشتغال ذمه

عليـه  ي محـال بيع بعد از حوالـه و انتقـال ديـن بـه ذمـه     محيل به محتال تحقق يابد، ولي فسخ 
-زيرا؛ اثر فسخ نسبت به آينده است و در گذشته اثـر نمـي  . باعث انفساخ حواله نخواهد شد

به اضافه اين مورد مانند اين است كه خريدار يا فروشـنده  . كند تا مبناي حواله را از بين ببرد
گونـه  پس، همان. از آن عقد بيع فسخ شوددست آورده است تصرف كند و پس در آنچه به

، به نفوذ حواله نيز )م.ق 455و  454مواد (برد كه فسخ بيع اعتبار تصرف بعدي را از بين نمي
  .كندرساند و آن را فسخ نميخللي نمي

  :كند كهدر اين باره اعلام مي. م.ق 733ي ماده

ل نبوده، ليكن محـال عليـه بـري و    ي فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطواسطهاگر بيع به«
  .»تواند به يكديگر رجوع كندبايع يا مشتري مي
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كند كه محال عليه از چه ديني و در برابر چه كسـي  اين حكم مبهم است، زيرا معلوم نمي

از ديني كه پيش از تحقق حواله به محيل داشته است يا از ديني كه پس از آن . شودبري مي
عليـه يـا شـخص ثالـث دينـي كـه از قبـل        منظور اين است كه محال(؟ كندبه محتال پيدا مي

نسبت به مشتري يا محيل داشته بري ميشود و نسبت به بايع كه طلب داشته، طلب خـود را از  
  )كندطبق دستور بايع وصول مي) محيل(مشتري 

الـه  شود استثنايي بر آثار طبيعـي بقـاي حو  ي اين است كه آنچه گفته مينشانه» ليكن«قيد 
رود و تنها ديني كه براي او عليه به محيل از بين ميوانگهي، با تحقق حواله دين محال. است

حوالـه باطـل   «كنـد  گذار اعلام ميپس، وقتي قانون. ماند تعهد در برابر محتال استباقي مي
يع ظاهر اين است كه به دين انتقال يافته در زمان فسخ ب. شودمي» عليه برينبوده ليكن محال

پـردازد و محتـال   ديگر نمي. عليه وجه حواله را نپرداخته باشدبر اين مبنا اگر محال. نظر دارد
در هـر حـال، بيشـتر    .بايد به محيل رجـوع كنـد و ايـن خـود بـه معنـي انحـلال حوالـه اسـت         

عليه در برابر محيـل  اند محالاند و گفتهنويسندگان حقوق مدني تفسير گروه دوم را پذيرفته
ويـژه در فرضـي   حل بـه ولي، اين راه. شود، حواله منحل نشده است و بايد اجراشود بري مي

رسـد؛ زيـرا،   نظرمـي انتقـاد بـه  شود قابلكه حواله از سوي خريدار به سود فروشنده صادر مي
) از نظر سـقوط طلـب  (ي پرداخت ثمن به فروشنده است چنانكه گفته شد، فسخ بيع به منزله

رفته است مجاز شمارد و آنگاه گيرنده پرداخت ديني را كه از بين تواندو چگونه حقوق مي
را ملزم به رد آن كند؟ بايد از اين دوباره كاري پرهيز كرد و فروشنده را از گرفتن پولي كه 

شگفتي شارحان قانون مدني ناشـي از غفلـت بـه ايـن نكتـه      . استحقاق آن را ندارد بازداشت
ي او قرار گرفته اسـت و  دين خريدار است كه برعهدهمهم است كه بدهي محال عليه همان 

هاي خود از جمله بستگي به دين جديدي نيست و در انتقال طلب، همان دين با تمام ويژگي
  .شودموقعيت قراردادي، جابجا مي
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 733نظر دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در خصوص ماده : بخش پنجم
  قانون مدني

  :شود، از قبيلقبل از شروع بايد نكاتي گفته 

صداق زوجـه را بـه   ) يا حين عقد نكاح(زوج پس از عقد نكاح : )17ش(ي صداق، حواله
دهـد آيـا عقـد حوالـه باطـل      كند و آنگاه پيش از دخول، زوجه را طلاق ميثالث حواله مي

  .م.ق 1092شود؟ ماده مي

 1124ده ي مذكور معلوم گردد كه زوجه داراي يكـي از عيـوب مـا   نيز اگر پس از حواله
  شود آيا عقد حواله باطل است؟بوده كه براي مرد حق فسخ پيدا مي. م.ق

مـاده  (طـور درسـت واقـع شـده و زوجـه مالـك صـداق شـده اسـت          چون عقد نكـاح بـه  
 1098ي مـاده .عقد حواله هم درست است و موجبي براي بطـلان حوالـه نيسـت   .) م.ق1082

باطل بوده و نزديكي واقـع نشـده زن حـق مهـر     ... گويد؛ در صورتي كه عقد نكاح مي. م.ق
در ايـن صـورت كـه زوجـه     . »تواند آن را استرداد نمايدندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي

اساساً از حين عقد نكاح مالك مهر نشده است اگر عقد حواله به شـرح مـذكور واقـع شـده     
ايـن مسـئله را فقهـا مطـرح     . فاقد علت بوده است باطـل اسـت  علت اينكه باشد عقد حواله به

  .)م.ق733ملاك ماده (اند نكرده

تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفـاء وظـايفي كـه در    زن مي«: گويدمي. م.ق 1085ماده 
اگر زوج صداق را حواله » ....مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر اوحال باشد

ي توانـد از مـاده  كند و زوجه كه محتال است عقد حواله را بپذيرد تا چه زوجه مـي به ثالث 
عليـه، حوالـه را قبـول    كه محالاستفاده كند؟تا وقتي) كه نوعي حق حبس است. (م.ق 1085

عليه مشغول  تا زمان قبول محال) زوج(ي محيل ذمه. م.ق 730ي نكرده است، زيرا طبق ماده
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ي توانـد از مـاده  مي عليه به حق خود نرسيده است پسقبول محال است و محتال هم پيش از
  ).149، 138شماره (اند كه خلاف است م بهره ببرد بعضي نظر خلاف داده.ق 1085

ي مشـتري ايـن اسـت كـه عقـد حوالـه بـين        مقصـود از حوالـه  : )18ش( -ي مشتريحواله
عليه باشد و ديـن  و ثالث، محال منعقد شود) عنوان محتال به(و بايع ) عنوان محيلبه(مشتري 

  .مشتري، ثمن عقد بيع باشد

. م.ق 733ي در ماده» ...يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد« عبارت
بـه شـرح   (ي مشـتري  ي مشتري رابيان كرده است، اين ماده در مورد حوالهبه وضوح، حواله

  :ر داده استدو صورت جداگانه را مورد مطالعه قرا) فوق

  .صورت صحت عقد بيع كه بعداً به علت خيار فسخ يا اقاله، بيع، منحل گردد -الف

  .صورت بطلان بيع از حين انعقاد عقد بيع -ب

  .در اينجا هردو صورت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

  .اي راجع به عرفي عقد تبعي و عقد اصلي ذكر شودقبل از مطالعه بايد مقدمه

بـراي تحقـق عقـد اصـلي و عقـد تبعـي از نظـر دكتـر         : )140ش( -د تبعيعق -عقد اصلي
  .لنگرودي بايد اوضاع ذيل فراهم گردد

  وجود دو عقد -الف

  ارتباط بين دو عقد مذكور -ب

صورتي باشد كه قانوناً يـا عرفـاً بـين آن دو، حالـت ملازمـه وجـود       رابطه بين دو عقد بايد به - ج
دوجانبه نباشد يعني فقط يك عقد عرفـاً يـا قانونـاً بـه عقـد ديگـر       داشته باشد ولو اينكه اين ملازمه 

  .پيوستگي داشته باشد
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عقد رهن و عقد قرض در عصر ما، عرفاً ملازمه دارند بعضي عادتاً قرض بدون وثيقه واقع     - مثال
  .طوري كه قرض بدون وثيقه يك امر استثنائي و نادر استشود؛ بهنمي

با عقد حواله كه بين محيـل و محتـال   ) 16به شرح ماده (عليه و محالعقد بين محتال  - مثال ديگر
كنـد و  عليه مراجعـه مـي  شود عرفاً ملازمه دارد؛ زيرا هر محتالي پس از عقد حواله به محالبسته مي

  .كندعليه، حواله را قبول ميغالباً محال

ي و دو عقـد را تشـكيل   ي صداق قانونـاً دو تراض ـ عقد نكاح و توافق زوجين درباره - مثال ديگر
تـوان  لذا بـا توجـه بـه ايـن مقدمـه مـي      .دهد لكن توافق بر صداق قانوناً با عقد نكاح ملازمه داردمي

  :گفت

ي عرفـي يـا   ملازمـه ) ي ثالـث حوالـه كنـد   عهدهكه مشتري ثمن را به(بين عقد بيع و عقد حواله 
  .قانوني وجود ندارد

  :كندد ذيل، حكومت ميدر هر عقد اصلي و عقد تبعي، قواع - تبصره

  .بطلان عقد اصلي، موجب بطلان عقد تبعي است نه بالعكس -يك

  .ي عقد تبعي است نه بالعكسي عقد اصلي، موجب اقالهاقاله -دو

  .فسخ عقد اصلي، موجب فسخ عقد تبعي است نه بالعكس -سه

والـه، عقـد   لذا هرگاه پس از عقد بيع مشتري بايع را به ثالث، حواله كند و پس از عقـد ح 
ي بيـع روي عقـد حوالـه    بيع به استناد يكي از خيارات، اقاله يا فسخ گردد تأثير فسخ يا اقالـه 

  چيست؟

  :در فقه دو جواب به اين سؤال داده شده است
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بيـع مسـتلزم   ) ييا اقاله(عقد حواله باطل است زيرا حواله تابع بيع بوده است و فسخ  -اول
  .فسخ عقد حواله هم خواهد بود

با توجه به مقدمه عقد بيع مذكور و عقد حواله نسبت به يكديگر حالت عقد اصـلي  : تقادان
تا اين لحظه مخالفان اين نظريـه  . و عقد تبعي را ندارند تا فسخ بيع، موجب فسخ حواله باشد

اند بدون تحقيق در ماهيت عقد اصلي و عقد تبعي، ي علمي اين نظريه را وارد نكردهگونهبه
  .نبود رد آن ممكن

. صـحيحاً واقـع شـده بـود    . يعنـي بيـع  (عقد حواله در زمان وقوع، درست بوده است  -دوم
پس ) فسخ و اقاله هم از آثار بيع درست است؛ زيرا بيع باطل را حاجت به فسخ و اقاله نيست

  :از آن هم چيزي كه موجب بطلان آن گردد ديده نشده

نظـر را پذيرفتـه و   همينهم .. م.ق 733ماده  .انفساخ بيع، تأثير در عقد حواله ندارد -نتيجه
  :گفته است

  »...ي فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبودهواسطهولي اگر بيع به... «

مسائل ذيل براساس تـاريخ وقـوع فسـخ يـا اقالـه قابـل       : )143ش(تاريخ وقوع فسخ يا اقاله
  :توجه است

  .عليه واقع شده استيش از قبول محالبيع پس از عقد حواله و پ) ياقاله(فسخ يا  -الف

الحوالـه از طـرف   عليـه و پـيش از دادن مـال   بيع پس از قبـول محـال  ) ياقاله(فسخ يا   -ب
  .گيردصورت مي) كه بايع است(عليه به محتال محال

  .الحواله به محتال صورت گيردعليه و دادن مالبيع پس از قبول محال) ياقاله(فسخ يا ) ج
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7
بيع لطمه به جريـان و سـير   ) ييا اقاله(در هر سه صورت عقيده دارند كه فسخ  فقها، ظاهراً

بـه تعهـد   ) بايع(اي در برابر محتال عليه به استناد چنين حواله زند و اگر محالعقد حواله نمي
. شـود بـري مـي  ) مشتري(ي محال عليه با قبول عقد حواله در برابر محيل خود عمل كند ذمه

همين معني را دارد، معـذلك بعـداً    . م.ق 733ي در ذيل ماده) عليه بري،لكن محال(عبارت 
  .قابل خدشه است) الف(خواهيم ديد كه بند 

  تأثير بطلان بيع در حواله: بند اول

معلـوم  ) عنوان محتالبه(و بايع ) عنوان محيلبه(ممكن است بعد از عقد حواله بين مشتري 
صورت عقد حواله به جهت بطلان علت آن باطـل  نگردد كه عقد بيع باطل بوده است در اي

مشـغول نبـوده   ) محتـال (به بـايع  ) محيل(ي مشتري شود كه ذمهبر اين، معلوم مياست علاوه
 733ي مـاده .م.ق 726ماده  -ي محيل، عنصر عقد حواله استاست و حال اينكه اشتغال ذمه

كه بايع ثمن را از كسي بگيـرد و   مشتري حواله داده باشد.... اگر در بيع«: گويدهم مي. م.ق
شود و اگر محتال ثمن را اخـذ كـرده باشـد بايـد     بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي

  »...مسترد دارد

  عليه يا به محيل؟به كه رد كند؟ به محال: مبهم است» مسترد دارد« :توضيح عبارت

  :م آن، فرق دارددر دو صورت ذيل موضوع بحث و حك) دكتر لنگرودي(نظر ما به

-ي بر مديون، بايد محتال آنچه را گرفته است به محيل بدهد نه بـه محـال  در حواله -الف

عنوان انجـام تعهـد   عليه، تعهد خود را انجام داده است و نسبت به آنچه كه بهعليه زيرا محال
  .داده است حقي ندارد

عليـه بنـا بـه دسـتور     محـال  درنتيجـه . بايع ثمـن را از ديگـري بگيـرد   « :مشتري حواله داده(
چون او قبلاً ممكن بـوده بـه مشـتري بـدهكار باشـد و      . دهد مشتري يا محيل مبلغ ثمن را مي
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بدهي خود را داده حال، اگر معامله فسخ شود محتال بايد آنچه را گرفته به مشتري يا محيـل  
رداخت عطـاء  عليه در اين معامله دين خود را نسبت به مشتري با اين پپس بدهد چون محال

  )»عليه وصول كردهكرده و مشتري هم طلب خودش را از محال

عليـه رد كنـد؛ زيـرا    خود محالي بر بري،بايد محتال آنچه را گرفته است بهدر حواله -ب
شود وقتي كه كشف مي. ي صحيح، مالي به محتال داده استعليه به قصد اجراء حوالهمحال

  .عليه مجوز نداردت، تصرف ديگران در مال محالكار نبوده اسي صحيحي بهكه حواله

  ي بايعحواله: بند دوم

عنـوان   بـه (و ثالث ) عنوان محيلبه(مقصود از حواله بايع اين است كه عقد حواله بين بايع 
اگر در بيع بايع حواله داده باشد «: عليه واقع شود عبارتمنعقد گردد و مشتري محال) محتال

آشكارا اين نوع حواله را پذيرفته است، در اينجا هم » ....صي بدهدكه مشتري ثمن را به شخ
  :در صورتي وجود دارد

  .فسخ يا اقاله شود) پس از حواله(صورتي كه بيع صحيح است بعداً  -الف

گـردد ايـن دو   صورتي كه بيع باطل است و پس از عقد حواله بطلان بيع، معلـوم مـي   -ب
  .كنيمصورت جداگانه مطالعه ميهر يك را به. بيان شده است. م.ق 733صورت در ماده 

همانطور كه قبلاً گفته شد عقد حواله در زمان وقوع : تأثير فسخ و اقاله بيع در حواله -اول
جهت صحت عقد بيع، صحيحاً واقع گرديد پس از آن هم چيزي كه موجب بطـلان  خود به

  .هم دلالت بر اين نظر دارد. م.ق 733آن گردد ديده نشده ماده

ي بايع هرگاه پس از عقد حواله بطلان بيـع كشـف   در حواله -تأثير بطلان در حواله -دوم
عليـه اسـت و از   در اينجا هرچند مشتري محـال .) م.ق 733ماده (شود عقد حواله باطل است 
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7
ي مـذكور كـه در   شود كه او، محيل، بدهكار نبوده است و حوالـه بطلان عقد بيع، معلوم مي

ي بـر بـري از كـار درآمـد و     ي بر مديون بود بعـداً حوالـه  حواله) حواله در حين عقد(ظاهر 
ي الحوالـه لكن در اين مـورد چـون مـال   .). م.ق 727ماده (ي بر بري هم درست است حواله

موردنظر متعاقدين عقد حواله، ثمن بيع بوده و به علت بطلان بيع ثمن وجود ندارد پس عقد 
  .اطل استعلت انتفاء محل حواله بحواله به

هرگاه دين خـاص منتفـي باشـد حوالـه     ) مانند دين ناشي از بيع(در حواله به دين خاص  - تبصره
  .باطل است

ي هرگـاه در حوالـه  ):  147ش(عليـه  ي بيع پس از حواله و پيش از قبول محالفسخ و اقاله
ع، فسـخ  عليه عقد بي ـپيش از قبول محال) 139شماره (يا در حواله مشتري ) 145(بايع شماره 

عليـه در حـين قبـول حوالـه     عليه، اثري مترقب نيست خـواه محـال   يا اقاله شود بر قبول محال
چنـين   140 -16آگاه از فسخ يا اقاله بيع باشد خواه نباشد دليل اين نظر بـا توجـه بـه شـماره     

عليه نسبت به عقد حواله يك عقد تبعي است  و يا فسـخ عقـد   ي محتال و محالرابطه: است
طرح صحيح مسئله در . از انعقاد عقد تبعي، انعقاد عقد تبعي ممتنع و محال است پيشاصلي 

طور اطلاق هر سـه صـورت   كه به. م.ق 733ماده . خلاف شيخ طوسي مؤيد همين نظر است
گيرد از اين جهت بسيار بد و ناقص تنظـيم شـده اسـت كـه     را فرا مي 143مذكور در شماره 
م بطلان بيع يا فسخ يـا اقالـه بيـع موجـب بطـلان      .ق 733ماده  لذا براساس.( بايد اصلاح شود

عقد حواله شود ولي در هر صورت مشتري جهت دريافت ثمن بايـد بـه بـايع مراجعـه كنـد      
عليه به دسـتور محيـل يـا مشـتري     چون همانطوري كه پيشين گفته شد شخص ثالث يا محال
تن ثمن از دين خود نسبت به محيل ثمن را پرداخت كرده كه قبلاً مديون او بوده و با پرداخ

  :لذا ميتوان نتيجه گرفت) يا مشتري بري شده
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عليه است وقتي كـه بيـع   هرگاه بايع محيل باشد و ثالث محتال باشد طبعاً مشتري محال -1
  .باطل از آن درآيد و محتال ثمن را دريافت كرده بايد آن را به شمتري رد كند

عليه است وقتي كه بيع باطـل  محتال باشد ثالث محالهرگاه مشتري محيل باشد و بايع  -2
  .كه ثمن را دريافت كرده است بايد آن را به مشتري رد كند) بايع(از كاردرآيد محتال 

اي كـه صـحيحاً واقـع شـده     اگر بيع از راه اقاله يا فسخ منحل گردد تـأثيري در حوالـه   -3
بـين متبـايعين رد و بـدل    ) لف حكميبه ت(تدارد و بعد از فسخ يا تفاسخ بايد بدل مال تالف 

  1.شود

در خصوص ماده  2)منصورالسلطنه(نظر دكتر سيدمصطفي عدل : بخش ششم
  قانون مدني 733

اگر عقد اصلي باطل يا فسخ شود حواله هم كه عقد تبعي است بالتبع باطل يا فسخ خواهد : سؤال
  شد يا نه؟

دارد سخ فرق گذاشته و مقـرر مـي  م بين موقع بطلان و موقع ف.ق 733در اين موضوع ماده 
  :كه

طرز انشاي اين ماده خالي از انتقاد نيست؛ ولي چون بـراي درك ايـراد   . م.ق 733در ماده 
وارد بر آن بايد قبلاً مفاد ماده توضيح داده شود لذا صحبت در اشكال راجع به طرز انشاء به 

وم گـردد عقـد حوالـه هـم     مطابق ماده مذكور اگر بطلان عقد بيع معل. گرددبعد موكول مي
كه به تبع عقد بيع واقع شده بود، باطل خواهد گرديد و اين حكـم طبيعـي اسـت؛ زيـرا كـه      
عقد مبتني بر است باطل، باطل است و چون بيع باطل بوده و نتوانسته است كه بر ذمه بايع يا 

                                                             
   .1391جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مجموعه محشي قانون مدني، چاپ چهارم، انتشارات گنج دانش، سال .1
  .397-396، ص 1394، حقوق مدني، چاپ دوم، انتشارات خرسندي، )منصورالسلطنه(عدل، سيدمصطفي . 2
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7
ه اسـت  مشتري ايجاد و ديني نمايد تا مورد حوالـه واقـع شـود لـذا عقـد حوالـه هـم نتوانسـت        

در مورد فسخ هم اگر همين استدلال .صحيحاً واقع گردد و بنابراين كان لم يكن خواهد بود
كه چه همين. بشود شايد نتيجه آن گردد كه در اثر فسخ عقد بيع، عقد حواله هم از بين برود

ولـي اگـر درسـت دقـت گـردد ملاحظـه       .تواند بـاقي بمانـد  اصل از بين رفت ديگر فرع نمي
چـه درسـت اسـت    . نسبت به فسخ عقد اصلي اين طريق استدلال مورد ندارد خواهد شد كه

كه عقد حواله به تبع عقد بيع واقع شده و بطلان بيع بايد موجب بطلان حواله هم باشد ولـي  
كه عقد بيع صحيحاً واقع شد عقد حواله هم به تبـع آن صـحيحاً واقـع گـردد و بعـد از      همين

نمايـد و ديگـر بـرهم خـوردن     قلال ذاتي تامي پيدا مـي اينكه به صحت وقوع يافت خود است
كـه   733تواند در عقد حوالـه مـؤثر گـردد و حكـم مـاده      واسطه اقاله يا فسخ نميعقد بيع به

موجب قسمت اخير اين ماده در مورد ساير تعهدات نيـز جـاري   به عقد بيع ذكر شده بهراجع
گويد اين قرار است كه ماده مزبور مياز  733اما اشكال موجود بر عبارات ماده .خواهد بود

عليه بري و بايع ي فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محالواسطهاگر بيع به...«
و حال آنكه براي امكان رجوع بايع بـر مشـتري   . »تواند به يكديگر رجوع كنديا مشتري مي
كـه مشـتري ثمـن را بـه شخصـي      توان تصور نمود چه اگر بايع حواله داده باشـد  فرضي نمي

موجـب حكـم   عليه و شخص ثالث، محتال خواهد بود و بهبدهد بايع، محيل و مشتري محال
اين ماده مشتري كه ثمن را به شخص ثالث داده از حيث محال عليهي بري و بايد براي اخذ 

ن را مثل يا بدل ثمن به بايع رجوع كند و اگر برعكس مشتري حواله داده باشد كه بـايع ثم ـ 
در . عليـه خواهـد بـود   از كسي بگيرد و مشتري محيل و بايع محتـال و شـخص ثالـث محـال    

صورت نيز شخص ثالث ثمن را به بايع داده از حيث محال عليهي بـري اسـت و مشـتري     اين
موجـب  مختصر آنكه نسبت به هر دو فرضـي كـه بـه   . بايد براي اخذ ثمن به بايع رجوع كند

باشد و براي امكان رجـوع بـايع   ده است حق رجوع با مشتري ميبيني شپيش. م.ق 733ماده 
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توانـد بـه   بايع يا مشـتري مـي  ... «توان تصور نمود تا اين جمله ماده كه به مشتري فرضي نمي
صحيح باشد و شايد براي توجيه عبارت گفته شود كه مقصـود امكـان   » يكديگر رجوع كند

جاي ثمن، مثمن مورد حوالـه واقـع بشـود    هرجوع بايع به مشتري در صورتي بوده است كه ب
كه در اين صورت بعد از فسخ بيع، بايع بايد براي مـثمن رجـوع بـه مشـتري كنـد ولـي ايـن        

  . تواند سازگار شودتوجيه خارج از فرض است و نه هيچ وجه با مفاد ماده نمي

  قانون مدني 733پرويز نوين در خصوص ماده نظر دكتر : بخش هفتم

قانون مدني درخصوص بطلان يا عدم بطلان حواله، در ماده :  1بطلان حوالهبطلان يا عدم 
ايـن مـاده بيـع را از بـاب تمثيـل آورده اسـت و در سـاير        . م به عقد بيـع اشـاره دارد  .ق 733

 733گيـرد، قواعـد منـدرج در مـاده     اي صورت ميشود و حوالهتعهداتي كه ديني ايجاد مي
بها ايجـاد شـده و عقـد اجـاره باطـل      عقد اجاره و اجاره مانند ديني كه بابت. شودجاري مي
  .شوداعلام مي

  :الذكر دو مورد را كاملاً از هم تفكيك كرده استماده فوق

  بطلان حواله ناشي از بطلان بيع -حالت اول

  عدم بطلان حواله، بواسطه فسخ يا اقاله بيع -حالت دوم

  )139ش: (بطلان حواله ناشي از بطلان بيع -حالت اول

فروشد خريـدار بابـت ثمـن    به مبلغ شش ميليون تومان مي Bاتومبيل خود را به آقاي  Aآقاي 
  .معامله به فروشنده مديون است

                                                             
-177، انتشارات گنج دانش، صص 1394) ويرايش جديد(، چاپ سوم )2(عقود معين) 7(نوين، پرويز، حقوق مدني . 1

181  
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  :آيدميدر اين حالت دو فرض پيش

. بپـردازد  Cبايع به خريدار حواله داده است كه مبلغ شش ميليون تومان به آقـاي   - فرض اول
فرض بر ايـن اسـت كـه    (عليه محتال و مشتري محال Cي در اين فرض، بايع محيل است و آقا

  ).شش ميليون تومان بدهكار بوده است Cبايع به آقاي 

در ايـن  . در يافت نمايد Dمشتري به بايع حواله داده است كه ثمن را از آقاي -فرض دوم
  .عليهمحال Dفرض، مشتري محيل است و بايع محتال و آقاي 

دهد كه ثمن را به ثالثي بپردازد و در يـك فـرض   حواله ميپس در يك نوبت بايع به مشتري 
در هر دو فرض مشتري بابت . دهد كه ثمن را از ثالثي دريافت نمايدهم مشتري به بايع حواله مي
و در هر دو فرض اگر بيع به دليلـي باطـل شـود، مشـتري بابـت ثمـن       . ثمن به بايع بدهكار است
  .رود تأديه ثمن داده شده نيز از ميان مياي كه براي مديون بايع نيست، و حواله

و يا بايع ثمـن را گرفتـه باشـد، بايـد بـه مشـتري       ) شخص ثالث(لذا، اگر هريك از محتال 
و اتومبيل نيز بايد به بايع يا مالـك اصـلي   ). زيرا ايفاء ناروا صورت گرفته است(مسترد دارد 

  )د نه شخص ثالثبايد بايع پرداخت كن. (مسترد گردد) علت بطلان بيعبه(آن 

  )140ش(علت فسخ يا اقاله بيععدم بطلان حواله، به -حالت دوم

  :آيددر حالت دوم نيز دو فرض پيش مي

بگيرد و يا برعكس بـايع  ) Dآقاي(مشتري به بايع حواله داده است كه ثمن را از ثالث  -1
  .بپردازد)Cآقايي(به مشتري حواله داده است كه ثمن را به ثالث 

، عقد بيع باطل نيست، عقد بيع صحيحاً ميان بـايع و مشـتري منعقـد گرديـد،     درحالت دوم
  .پس براي تأديه ثمن به يكي از دو فرض فوق حواله داده شده است
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سپس بيع با توافـق مشـتري و بـايع،    . باشددر حالت دوم، حواله مؤخر به وقوع عقد بيع مي
  :را بايد دقيقاً درنظر گرفتحال اين نكات حقوقي . گرددشود و يا فسخ مياقاله مي

  بيع صحيحاً واقع شده -

  .مشتري بابت ثمن مديون بايع است -

  .بپردازد Cمشتري حواله داده شده كه ثمن را به آقاي  -

  .پردازدمي Cمشتري ثمن را به آقاي  -

  .بگيرد او ثمن را گرفته است Dو يا مشتري به بايع حواله داده است كه ثمن را از آقاي  -

  .شودعلت قبول حواله ذمه مشتري بري مير هر صورت، بهد -

  .عبارتي ديگر، انتقال دين صورت گرفته و مشتري ديگر ديني به بايع نداردبه -

  .شودسپس بيع فسخ يا اقاله مي -

اقاله و فسخ اثر قهقرايي ندارند و از زمان فسخ يا اقاله از ادامه حيات عقد بيع جلوگيري  -
  .شودمي

. شوداي كه قبل از اقاله يا فسخ صورت گرفته كماكان معتبر است و باطل نميوالهلذا ح -
اما ذكر يك نكته خالي از فايده نيست و آن اينكه فسخ گاه اثر به گذشته و زمان عقد دارد (

  )نمايدمانند خيار غبن يا خيار عيب يا خيار تدليس كه عقد را از زمان انعقاد آن منحل مي

عليه، مورد حواله را كه ثمن باشد يا پرداخته و اگـر هنـوز نپرداختـه اسـت بايـد بـه       بدين نحو محال
  .محتال بپردازد
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علت حواله بايع به مشتري كه ثمن را به آقـاي  به(باشد مي Cمحتال در يك فرض آقاي -

C كـه ثمـن را   ) به علت حواله مشتري بر بايع(باشد و در فرض دوم، محتال بايع مي) بپردازد
  .بگيرد Dقاي از آ

. پس در هر دو فرض، ثمن در ذمه مشتري بوده و حواله نسـبت بـه آن داده شـده اسـت     -
  :الظاهرالقاعده و عليعلي

حال با ثمني كه به طريق حواله تأديه شده، ولي بيع اقاله و يا فسخ شده است، چـه بايـد    -
  كرد؟

بايـد  ) ا به بايع پرداختـه كه برحسب حواله مشتري، ثمن ر(باشد  Dمحال عليه اگر آقاي  -
بـه  ) بهتر است بگوييم بدل ثمن زيرا ممكن است ثمن مصرف شده باشد(براي استرداد ثمن 
  .بايع مراجعه نمايد

بايـد  ) پرداخته Cكه برحسب حواله بايع ثمن را به آقاي ( و محال عليه اگر مشتري باشد -
  .مراجعه نمايد Cبه آقاي) بدل ثمن(= براي استرداد ثمن 

). توانند به يكديگر رجوع نماينـد و بايع يا مشتري مي(كند م پيشنهاد مي.ق 733ي ماده ول
علت فسخ يـا اقالـه   بدين نحو مشتري براي استرداد ثمن، به. شودزيرا گفتيم حواله باطل نمي

 Dبه بايع داده گرفتـه و بـه آقـاي    Dبيع، به بايع مراجع و ثمني را كه از طريق حواله به آقاي 
گيرد و بايع پس از تأديه ثمن به مشتري، آنچه را د و يا مشتري ثمن را از بايع پس ميدهمي

  .داردمسترد مي Cداده است از آقاي  Cكه مشتري طبق حواله آقاي بايع به آقاي

شـود كـه در يـك    گيـري مـي  طـور نتيجـه  هايي كه در فوق بيان گرديد ايناز مثال -نتيجه
گـردد، ولـي در يـك    منحـل مـي  ) هر سببي كه داشته باشـد ( علت بطلان بيع مورد، حواله به

شود، ولي بـدل ثمـن كـه تأديـه شـد،      حالت ديگر، يعني اقاله و يا فسخ بيع، حواله باطل نمي
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عدم اهليت يكي : تواند گوناگون باشد مانندسبب بطلان بيع مي. بايد به مشتري مستردگردد
ي بودن فروش مورد بيع مانند مال وقفي و يا از طرفين مسروقه يا غصبي بودن مبيع، غير قانون

اي كه بابت ثمن صـورت  فلذا هرگاه بيع به دليلي باطل اعلام شود، حواله.مشتركات عمومي و غيره
  .شودگرفته نيز به تبع آن باطل مي

اما در فسخ و يا اقاله بيع، اصل آن است كه بيع صحيحاً واقع شده و هريك از طـرفين، بـه   
اي كـه نسـبت بـه    فلذا حواله. باشدصي خود، خواهان اقاله يا فسخ بيع ميدلايل خاص و شخ

در . تـوان آن را ابطـال نمـود    باشـد و نمـي  تأديه ثمن صورت گرفته نيز صـحيح و معتبـر مـي   
آنچـه را كـه    .نهايت، بايع و مشتري، به علت فسخ يا اقاله بيع بايد به يكديگر مراجعه نماينـد 

م .ق733رجهت و در راستاي توجيه مقررات مندرج در مـاده  د) دكتر نوين(در فوق نوشتم 
به دلايل ريز با موازين و اصول  733رسد كه ذيل يا قسمت دوم ماده نظر ميباشد ولي بهمي

  .حقوق انطباق ندارد

اين نظـر درسـت   . علت بطلان بيع، حواله نيز باطل شودگويد بهم مي.ق733صدر ماده  -1
ت يعني اعتبار يا موجوديت حقوقي ندارد و لذا سببي هم براي است زيرا عقدي كه باطل اس

تـر اساسـاً بيعـي صـورت نگرفتـه و ثمنـي وجـود        حواله ثمن وجود ندارد و به عبارتي روشن
  .ندارد تا بتوان آن را به شكلي حواله كرد

اين نظر هم درست است كه اول بيع صورت گرفته، اين بيع صحيح  733در ذيل ماده  -2
بعد از بيع، ثمن به شكلي حواله . الاتباع است، زيرا قابليت فسخ يا اقاله داردلازم و درست و

  .، صورت گرفته است)عقد قبلي(شده و در مرحله سوم پس از حواله ثمن، فسخ يا اقاله بيع 

كند؟ آيـا فسـخ   آيا فسخ به گذشته اثر نمي: شوند كهولي حال اين سؤالات مطرح مي -3
تواند به گذشـته اثـر داشـته، عقـدي را كـه درگذشـته       ه است يا بعضاً ميهميشه ناظر به آيند

  علت خيار غبن يا خيار عيب با خيار تدليس، از زمان عقد از اعتبار بياندازد؟منعقد شده به
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قانون مـدني اقالـه،    283آيا اقاله واقعاً ناظر به آينده است؟ يا آنكه حسب تعريف ماده  -4

  نمايد؟شده منحل ميعقدي را كه در قبل منعقد 

تواننـد بـه تراضـي آن را اقالـه و تفاسـخ      بعد از معامله طرفين مـي «:گويدم مي.ق283ماده 
اي را آن معامله» راآن«گويد قانون مي. كنندطرفين به تراضي كدام معامله را اقاله مي. »كنند

وجـود  بيع را به اي كه تراضي كردند و عقدهمان دو اراده. كه در قبل واقع منعقد شده است
يعنـي مبيـع   . كنند آن عقد بيع را اقاله و تفاسخ كنندآوردند، حال همان دو اراده تراضي مي
آنچه را كـه هريـك در گذشـته ازطـرف مقابـل      . به فروشنده و ثمن به مشتري مسترد گردد

 مگر اقالـه يـا تفاسـخ غيـر از ايـن معنـاي      . داردطرف مقابل مسترد ميگرفته است، مجدداً به
ام و حال ناراضـي هسـتم بـه فروشـنده     ديگري دارد؟ اقاله و تفاسخ يعني آنچه را كه خريده

  .گيريمدهم و پولم را پس ميپس مي

دراثـر  «حالا اگر آنچه را كه در فوق نوشتم مورد قبول شما باشد، و قبـول كنيـد، كـه     -5
نحـل شـود، مـوجبي    يعني آنچه كه در گذشته منعقد شـده م » شودفسخ يا اقاله بيع منحل مي

شـود و  براي تأديه ثمن يا براي حواله ثمن وجود ندارد و لذا حواله نيز به تبع بيع منحـل مـي  
حواله نتيجه بيع است و به هرصورت اگر بيع باطل . »باطل نبوده است«توان گفت حواله نمي

  ..شودشود يا منحل شود، حواله باطل يا منحل مي

  گيري نتيجه
  .كندو محور جداگانه بحث ميم در د.ق 733ماده 

  .شودبخش اول بحث درخصوص بطلان حواله است كه خود در دو محور صحبت مي

  .در بيع، بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخص ثالث بدهد: الف

  .بگيرد) ثالث(مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي يا : ب

  :نمايدادامه ماده اعلام مي
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شود و اگر بايع ثمن را اخذ كـرده باشـد بايـد مسـتر     بطلان بيع معلوم گردد، حواله باطل مي بعد«
  »...دارد

-حال اول خود بر ميشود و همه چيز بهچون بيع باطل بوده، حواله هم به تبع بيع باطل مي

  :گردد يعني

محتال بايـد  مشتري ثمن را به شخص ثالث داده و با باطل شدن حواله بايع يا : در حالت الف
  .بيع را به مشتري مسترد نمايد

با باطل شدن حواله بـايع  . بگيرد) عليهثالث يا محال(بايع ثمن را از كسي يا : در حالت ب 
  .بايد بيع يا ثمن را مسترد كند

  عليه؟مشتري بدهد يا محال: بايع بيع را به چه كسي بدهد :سؤال

  :در اين حالت دو نظر وجود دارد

عليه به مشتري مديون نباشد بايع بايد بيع را دارند اگر شخص ثالث يا محالاي عقيده عده
  .عليه پس بدهدبه شخص ثالث يا محال

عليه به مشتري مديون باشد بـايع بايـد   اي ديگر عقيده دارند اگر شخص ثالث يا محالعده
  .ثمن را به مشتري پس بدهد

ه داشـته و بـا حوالـه مشـتري ثمـن را از      رسد كه در هر حالت بايع بـا مشـتري معامل ـ  به نظر مي
دهد و بايع ثمـن را بـه   شخص ثالث گرفته لذا با باطل شدن معامله مشتري مبيع را به بايع پس مي

  .دهدمشتري عودت مي

عليـه  اگر بيع بواسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده، ليكن محال... بخش دوم
  ...يكديگر رجوع كنند تواند بهبايع يا مشتري مي. بري، 
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7
عليه در چون معامله صحيح بوده پس حواله هم صحيح است حال بيع با فسخ يا اقاله محال

  .باشدپرداخت ثمن بري مي

عليه ثمن را پرداخت كرده باشد بعد معامله فسخ يا اقاله شود ثمن پرداخت شده اگر محال
ديني كه نسبت به مشتري داشته بري عليه فقط بايد از طرف بايع به مشتري داده شود و محال

  .شودمي

بايع حواله داده كه مشتري ثمن را به شخص ثالث پرداخت كند با فسخ يا اقالـه  : حال اگر
شـخص ثالـث از ايـن    . دهـد دهد و بايع ثمن را به مشتري مـي مشتري مبيع را به بايع پس مي

ده كه بايع ثمن را از كسي يـا  مشتري حواله دا: رسد و اگرطرق به طلبي كه از بايع داشته مي
  .در اين حالت دو نظريه وجود دارد. عليه بگيردثالث يا محال

عليه يا شخص ثالث به مشتري مديون بوده يا فسخ يا اقاله بيـع ، بـايع   اگر محال: نظريه اول
عليه ديـن خـود را پرداخـت كـرده و ديگـر بـه مشـتري        ثمن را به مشتري پس بدهد و محال

  .بدهي ندارد

عليـه  عليه يا شخص ثالث به مشتري مديون نباشد بايع بايد ثمن را به محـال اگر محال: نظريه دوم
  .پس بدهد

رسد در هر دو حالت بايع بايد ثمن را بـه مشـتري پرداخـت كتـد چـون معاملـه       به نظر مي
شخص ثالـث دخـالتي در اصـل معاملـه را نـدارد و      . اصلي بين بايع و مشتري صورت گرفته

شـان  ثر حواله طرفين مبلغي را پرداخت كرده كه آن هم اثرش به تعهدات قبلي بينفقط در ا
بوده ربطي به اين معامله را ندارد و لذا در اثر بطلان بيع و يا در اثر فسخ يا اقاله بيع بـين بـايع   

رود و بايع بايد ثمن را به مشتري مسـترد كنـد و مشـتري    و مشتري تعهدات طرفين از بين مي
  .ع را به بايعبايد مبي
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  و مĤخذ منابع

حقوق مدني، جلد دوم، چاپ بيست و پنجم، انتشـارات  ). 1393(امامي، ميرسيد حسن -1
  .اسلاميه

، انتشارات گـنج  22، چاپ 2، جلد )دوره مقدماتي(حقوق مدني ). 1394(كاتوزيان، ناصر - 2
  .دانش

هـارم، انتشـارات گـنج    عقـد حوالـه، چـاپ چ   ). 1390(جعفري لنگرودي، محمدجعفر -3
  .دانش

مجموعه محشي قانون مـدني، چـاپ چهـارم،    ). 1391(جعفري لنگرودي، محمدجعفر -4
  .انتشارات گنج دانش

حقـوق مـدني، چـاپ دوم، انتشـارات     ). 1394)(منصورالسـلطنه (عدل، سـيد مصـطفي    -5
  .خرسندي

) ش جديـد ويـراي (، چاپ سوم ) 2(عقود معين ) 7(حقوق مدني ). 1394(نوين، پرويز -6
  .انتشارات گنج دانش

  تا، بي)السلامعليه(بيگدلي، سعيد، استاد دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق  -7

 724بخش مقدمه برگرفته از تفاسير و نظرات علماي حقوق مدني و علمـاي فقـه از مـواد     - 8
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